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-يان مي بي را با حكم ثانويومتن فرق حكم حكي و همچني را با حكم اوليا حكم سلطاني ين حكم حكومتيفرق ب

  .  استي و ثانوير از حكم اولي غيحكم حكومتواقعاً شود كه ين اساس معلوم ميم و بر ايكن

  :ي با حكم اوليفرق حكم حكومت

ه از آن خبر يشود و فقيه كشف ميله فقيه شارع انشاء شده و به وسي است كه از ناحي حكميحكم اول :فرق اول

  . ستي آن ن دريشود و اخباريه حاكم انشاء مي است كه از ناحي حكميمتدهد اما حكم حكويم

 است كه ي تابع مصالح و مفاسدياء است اما حكم حكومتيه در اشي تابع مصالح و مفاسد واقعي حكم اول:فرق دوم

 كه يالح و مفاسد ثبات دارد اما مصياء اقتضاي اشي مصالح و مفاسد واقع.ر استيدهد و نوعاً متغيص ميحاكم آن را تشخ

 ي كه ابديستند به خلاف احكام اولي ني ابديعنير هستند يعتاً متغيروند طبين ميشوند و از بيط حادث ميبه حسب شرا

  . هستند

-ير شرائط عوض ميير و موقت است و با تغي متغي است اما حكم حكومتيشگي و همي دائمي حكم اول:فرق سوم

  . شود

 متفاوت با يتواند حكميگر ميه دين معنا كه فقيگر است به ايه ديه فقيقض از ناح قابل ني حكم اول:فرق چهارم

  . ستي استنباط كند اما حكم حاكم قابل نقض نيه قبليفق

 ي منحصر در امور اجتماعي محدوده حكم حكومتي هستند ولي و اجتماعيه امور فردي قلمرو احكام اول:فرق پنجم

  . باشدي و عمومي از روابط اجتماعييها مرتبط با جنبهي مربوط شود باز به نحواست و چنانچه به اشخاص و افراد هم

 يايه، فرق قضايه خارجي به نحو قضي حكم حكومتيشود وليه جعل ميقيه حقي به نحو قضي حكم اول:فرق ششم

ه يجعل احكام شرعت يفي مربوط به كي إن شاء االله بحثيه هم معلوم است ما در مباحث حكم شرعي خارجيايه و قضايقيحق

  .  دارديه چه انواعيم كرد كه جعل احكام شرعين مسئله اشاره خواهيم كه در آنجا به ايدار

  .ه خواهد بوديه و ثانويه است بالاخره از جنس احكام اوليد به احكام فرعي مقيم حكم حكومتي اگر گفت:سؤال

ا با ي است؟ آير از حكم اولي غيم حكومتم حكييكند كه بگويت نمين شش فرق كفايا به نظر شما ايآ :استاد

   است؟ي همان حكم اوليد حكم حكومتييد بگويتوانين شش فرق شما ميملاحظه ا
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 ي و احكام فرعي و ثانوياول در چار چوب احكام ين بود كه احكام حكومتيد ايكرديان مي كه بيزيت چينها

 فوقش در محدوده د باشندي مقياحكام حكومتفرض كه بر .  هستندي حكم حكومتيد براي قبلكهستند ي مطلق نهستند و

  استيد به احكام فرعي مقيد حكم حكومتيشود اما الزاماً اگر گفتي واقع ميك بحثيد ييث اطلاق و تقي از حيحكم حكومت

 بودن به ديمق.  استي و ثانوي همان حكم اوليست كه حكم حكومتين معنا نين الزاماً به اي ايولد ي با اطلاق موافق نباشو

  .ن دو تا خلط نشوديگر است، ايك مقوله دي است ي و ثانوينكه از سنخ حكم اولي ا وك مقوله استيآنها 

  .  استي و ثانوير از حكم اولي غي حكم حكومتن است كهيم ايجا در مقام بحث از آن هستنيآنچه كه ما در ا

  :ي با حكم ثانويفرق حكم حكومت

گر مانند ين دي از عناوي بعضحداكثرا ي است كه در ادله ذكر شده يان نه گانهيعناو دائر مدار يحكم ثانو :فرق اول

اند اما  هستند كه مشخصي كه مستلزم حكم ثانوين ثانويمه شود به هرحال عناويشروط و عهد و قسم هم مثلاً به آن ضم

 به يت حاكم در انشاء حكم حكومتزند البته ممكن اسي دور ميات اجتماعي و مقتضي بر مدار مصلحت عموميحكم حكومت

  . استناد كندي ندارد به عنوان ثانوين هم استناد بكند و منافاتين عناوي از ايبعض

دهد يه از آن حكم خبر مي است كه فقيك حكم الهي اخبار از ي در واقع همانند حكم اولي حكم ثانو:فرق دوم

 ين جهت با حكم اوليا. ستيرش در آن نهت اخبار و گزا حاكم صادر شده و ج انشاء است كه از طرفي حكم حكومتيول

  . استيكي ي با حكم اوليحكم ثانود ييشود كه بگوين باعث نمي ايمشترك است ول

 به رفع يثانو هستند اما ارتفاع حكم ير دائمي غي اگرچه هر دو به نوعي و حكم حكومتي حكم ثانو:فرق سوم

 ير دائمي دارد، هر دو غير مصالح و به نظر حاكم بستگيي به تغي حكومت ارتفاع حكميه است ولن عارضه و طارئيعناو

  .گر تفاوت دارنديكديشان با  ارتفاع نحوه دريهستند ول

 حكم يتواند بر خلاف آن فتوا دهد، وليگر ميه ديگر هست و فقيه دي قابل نقض توسط فقي حكم ثانو:فرق چهارم

  .ستي قابل نقض نيحكومت

د ي باه كه البتهيه خارجي به نحو قضي حكم حكومتيه جعل شده است وليقيه حقي به نحو قضي حكم ثانو:فرق پنجم

  .ن فرق نگاه كردي به ا با مسامحهيمقدار

  : جهينت

م به يشوي است ملتزم مي و حكم ثانوي و حكم اولين حكم حكومتي كه بييها فرقت بهي با عنايپس بطور كل

 ي و ثانوي بوده و متفاوت با حكم اولي و ثانوي در عرض حكم اوليحكم سلطانا يا حكم الحاكم ي ينكه حكم حكومتيا

ا ي دارند ي اشتراكاتي با حكم ثانويحكم اول. نها وجود نداشته باشدين اي بيچ اشتراكيست كه هين معنا نين به اياست، البته ا

م به يست كه ما ملتزم بشوين نينها مانع اين حال اياما در ع.  داردي اشتراكاتي از جهات با حكم اولي در بعضيحكم حكومت
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 يك حكم ثانوي و نه يك حكم اولي نه يم كه حكم حكومتيديجه رسين نتينجا به اي تا ايعني.  اساساً متفاوتندهانينكه ايا

  .است

  :ان چند مطلبيب

ست و ي چيحكومتنكه بالاخره نظر امام در باب حكم يشان و ايه كلام ايو توج) ره( كلام امام يبررس: مطلب اول

  .ه كردي توج آن را ويد و بررسيشان را ديد كلمات ايابتدائاً با.  دارندييچه اعتقاد و رأ

شما هم كلام امام را . شان هستي در كلام اياضطرابك ي صدر است كه يراجع به كلام مرحوم آقا :مطلب دوم

رسد و بعد كلام مرحوم ي به نظرتان ميهيچه توج. فه نور آمده استي در صح هميع و بعضيد در كتاب البيرمائملاحظه بف

ه با قول ين نظريا اساساً اين حال قائل به منطقة الفراغ هستĤي است و در عي حكم ثانوي صدر كه فرموده حكم حكومتيآقا

  .ني والحمد الله رب العالم بودن حكم حاكم قابل جمع است؟يبه ثانو


